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» اي از شب قصه«شعر  گيري معنا درشكل تحليل ساختار

  بر اساس آراء ياكوبسن مهدي اخوان ثالث
  

  2، ميترا مرادي1اله قاسمي روح

  
  ، تهران، ايران.دانشگاه شهيد بهشتي زبان و ادبيات فرانسه استاديار. 1
  ، تهران، ايران.دانشجوي دكتري ادبيات فرانسه، دانشگاه شهيد بهشتي. 2

  
  19/1/97پذيرش:                                                 28/9/96فت: دريا

  

  چكيده

شناسي ساختارگرا، در زبانزمينة و حوالي انتشار آثار ياكوبسن در  1950سال  حدودگرايان صورت
ز اي ا تحليل ساختاري متون ادبي دست به نوآوري زدند. نقد ساختارگرا متون ادبي را مجموعهحوزة 
كه اين تمايز فرايندهايي كند.  را از هر متن ديگري متمايز مي هاآنگيرد كه  هاي زباني در نظر مي پديده

ند. در اين پژوهش هست شوند، در تمام سطوح (آوايي، دستوري و واژگاني) قابل تشخيص را سبب مي
ايم.  پرداخته» اي از شب قصه«با تكيه بر آثار ياكوبسن به بررسي يكي از اشعار اخوان ثالث با عنوان 

كند تا خوانشي موشكافانه از متن داشته باشيم و صورت و قالب  تحليل ساختارگرايانه به ما كمك مي
هدف  ،معنايي پنهان شعر برسيم. درحقيقتشبكة قرار دهيم تا به تأمل شعر را با ظرافت بيشتر مورد 

ركردهاي زباني در قالب ساختار هندسي است نظير اينكه چگونه كاسؤالاتي از اين بررسي پاسخ به 
ساختارهاي سطحي  اند و چگونه نظام كلمات در پسِدرآمدهشعر به خدمت انتقال هر چه بهتر مفاهيم 

هاي  اصلي شعر هستند. با بررسي فرايندماية درونمفاهيم عميق متناسب با فضا و دربرگيرندة خود 
هاي پنهاني  پيدايش لايهسبب ايم كه نظام كلمات چگونه  معنايي نشان دادهـ  آوايي، دستوري و واژگاني

   ايم. آمدهنائل معنايي شعر شبكة اند و نيز به كشف  بودهمؤثر اند كه در خلق زيبايي  در شعر شده
  

  بررسي آوايي، بررسي واژگاني، بررسي دستوري، اخوان ثالث. بررسي ساختاري،  كليدي :هاي  واژه
  

   

 پژوهشي - علمي دوماهنامة

  263-241، صص1397 آذر و دي)، 47(پياپي  5، ش9د
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  مقدمه.1

بر تأكيد شناسي نقدي است كه طي جنگ جهاني اول در روسيه و با علم زبان از دستاوردهاي
-صورت ها يافرماليست ،است. بنيانگذاران اين نقد  هاي صوري زبان شاعرانه پديد آمده جنبه

ها فقط خود اثر ادبي و اجزاي آن شوند. بر اساس نظر فرماليستناميده مي 1گرايان روس
). 236:1390رج از آن اثر معنا و مفهومي ندارد (ملكي و همكاران،اهميت دارد و هيچ چيزي خا

كار برد كه او شناسي بهاصطلاح ساختارگرايي را در زبان 2براي نخستين بار رومن ياكوبسن
). 326:1379بيرون كشيده بود (تايشمن،  3نيز اين اصطلاح را از آثار فردينان دوسوسور

هاي  شود، نه يك رشتة مجزا. ايده در نظر گرفته مي ساختارگرايي بيشتر يك رويكرد يا روش
ها نخست با  كار رود. اين ايدههاي متفاوتي به تواند در حوزه ساختارگرايي از لحاظ نظري مي

طور گسترده مورد توجه قرار گرفت و سپس  به 4شناسي به نام كلود لوي استروسآثار انسان
، لويي 6كار از سوي ديگران، ازجمله ميشل فوكو ايننيز تأثير گذاشت.  5هاي لاكان بر انديشه
  پيگيري و تكميل شد.  11و ژرار ژنت 10، ژوليا كريستوا9، كلود برمون8، امبرتو اكو7آلتوسر

كند، با  اصطلاح ساختارگرايي اگرچه به مجموعه موضوعات نسبتاً محدودي اشاره مي
ها را دقيقاً رعايت كرده نوجود اين، مجموعه قوانين واحدي كه همة متفكران ساختارگرا آ

). آنچه مسلم است اين است كه ساختارگرايي كمتر به 122:1384باشند، وجود ندارد (وارد، 
پردازد و براي اينكه به سازوكارهاي متن بهتر و  موضوع و بيشتر به تأثير گذاشتن متن مي

اخلاقي يا پيام كاهد. مثلاً ارزشي براي نكتة  ببرد از اهميت محتواي متن مي تر پي واضح

-برجسته«گويد:  فيلسوف فرانسوي در اين مورد مي 12داستان عاميانه قائل نيست. ژاك دريدا

بخش معنا،  شود كه محتوا يعني انرژي حيات كاري و طرح ساختارها زماني بهتر ديده مي
  ). 122 :همان» (اثر و خنثي شود بي

طور  ن است و نه مفاهيم اثر ادبي. بهاست زبا در نظر منتقد ساختارگرا آنچه نيازمند توجه 
كلي ساختارگرايي مطالعة روابط كلمات در چارچوب متن است و با استناد به گفتة دوروتي 

، ساختارگرايي بررسي قوانين تركيب هم در طبيعت و هم در مصنوعات انساني است 13سلز
ا در پي پاسخ دادن به ). درنتيجه در اين بررسي ساختارگرايانه م277: 1385(به نقل از گرين، 
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تواند مفاهيم بديعي را در خود  اين سؤال اصلي هستيم كه چگونه چند بيت از يك شعر مي
  نهفته داشته باشد و نيز نويسنده چگونه از كاركردهاي زباني براي القاي معني بهره گرفته

توانند در هاي مختلف ميكند نشان دهد كه چگونه فرممياست. درحقيقت، اين تحقيق تلاش 
 توليد معنا سهيم باشند.

پردازد و  زبان غالباً به معنا و مفهوم شعر ميدر بررسي اشعار فارسي، خوانندة فارسي 
اي در اختيار خواننده  توجه چنداني به قالب و صورت ظاهري شعر ندارد. اين تحليل دستمايه

باشد، به شگردهاي تر با متن داشته  تر و موشكافانه دهد تا برخوردي ظريف قرار مي
 آفرين شاعر توجه كند و بر صورت و قالب شعر تأمل به خرج دهد. زيبايي

امكانات و عناصر شاعر با كمك گرفتن از در اين بررسي فرضية اصلي اين است كه  
و با استفاده از تمهيدات  سازدمي، زبان شعري خود را از زبان عادي متمايز زباني

درحقيقت هدف از كند. مييان صورت و محتواي شعر برقرار خاصي م ارتباطزيباشناختي، 
هايي است نظير اينكه چگونه شاعر به مدد فرايندهاي آوايي، اين بررسي پاسخ به پرسش

دستوري، واژگاني و معنايي توانسته است شبكة معنايي نهفته در شعر را پديد آورد؟ چگونه 
-خدمت انتقال هر چه بهتر مفاهيم درآمدهكاركردهاي زباني در قالب ساختار هندسي شعر به 

اند؟ و چگونه نظام كلمات در پسِ ساختارهاي سطحي خود دربرگيرندة مفاهيم عميق متناسب 
  ماية اصلي شعر هستند. با فضا و درون

 

  . پيشينة تحقيق2

منشأ گرفته و آغاز شده، در ادامه به عصر ما رسيده است.  14پاروندي كه از ياكوبسن و پر
اند. مطالعة ساختاري شعر و داستان فعاليت كرده ةمحققان بسياري در زمينان فارسي در زب

پرداخته و تلاش  15خانلري» عقاب«براي مثال، مسعود فروزنده به مطالعة ساختاري شعر 
اي به  هم در مقاله 16هاي داستاني را در آن مشخص كند. عبدالرضا سيف مايهكرده است تا بن

هاي مختلف زباني، بياني، از جنبهپرداخته و آن را » اري شعر نظاميبررسي و تحليل ساخت«
تحليل «بررسي قرار داده است. يحيي طالبيان نيز به زيباشناختي و آشنازدايي مورد 

ها با اسلوب ها و تطبيق آنبندي نظريهپرداخته تا ضمن جمع 17»ساختاري شعر سپيد شاملو
توان از مقالة غلامرضا اري دست يابد. همچنين، ميادب فارسي، به يك الگوي نقد عملي ساخت

 
14

 Vladimir Prop p  
15

 http: //journas.pnu.ac.ir/article_27 7_71.h tm l 
16 http: //fa.j ournals.sid. ir/ViewPaper.aspx?id=158 992 
17

 http: //www.s id.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67329  
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  ياد كرد. اما شايد  18»تحليل ساختاري شعر هزارة دوم آهوي كوهي«پيروز با عنوان 
انجام داده باشد. او تلاش كرده است تا با  آوا و القا ترين كار را مهوش قويمي در كتابجدي

شود كه از اين ساختارها توليد ميبررسي آوايي و ساختاري شعر فارسي به تحليل معنايي 
اشاره كرد كه در  شعر نو در بوتة نقدكتاب توان به بپردازد. از ديگر آثار مهوش قويمي مي

  آن وي به بررسي ساختاري چندين شعر نو از شعراي معاصر پرداخته است.
هايي صورت گرفته است ازجمله از سوي ديگر در زمينة ادبيات داستاني نيز پژوهش

پرداخته است.  19»بر اساس نظرية برمون كليدر بررسي ساختاري رمان«لي به وس حسنكاو
بررسي ساختاري طرح داستان فريدون بر «اي با عنوان به علاوه امير فتحي نيز در مقاله

 پيوند الگوي كشف و متنيدرون عناصر بررسيسعي در » هاي ساختارگراياناساس نظريه

   ها داشته است.آن
  

  ب نظري.چارچو3

شناختي شعر از دو سو گسترده است: از مطالعات زبان ةدامن ياكوبسن بر اين باور است كه
كند ناگزير از هايشان بررسي ميهاي كلامي را در تركيب و نقشيك طرف علم زبان كه نشانه
نقشي كه همراه با ساير كاركردهاي زباني، نقش اساسي در  ؛توجه به نقش شعري است

: الف1383، (قويمي كندو در زبان شعري جايگاه غالب را اشغال مي داردفتمان سازماندهي گ
 ةهمانطور كه علم تشريح براي رسيدن به هدفش ناگزير از مطالعكند مي بيان). وي  89

كه همانا فهم ـ  شعرشناسي هم براي نيل به غايتش ساخت فيزيولوژيك بدن انسان است،
بايد به مسائل ساخت كلامي ـ  كنداثر هنري مبدل ميعاملي است كه پيام كلامي را به 

داند كه هاي نهفته در اثر هنري ميزيبايي كردنياكوبسن هدف از اين كار را آشكار  بپردازد.
ها و اما چگونگي پديد آمدن آن ؛گيردها قرار ميثير آنأتحت ت طور ناخودآگاه،خواننده به

 ة زبان شعر يك گونبه عقيدة ياكوبسن  ) .92:  الف1383،يابد (قويمي را نمي  سازوكارشان
گويد و صورت آن از معنايش زباني است كه از يك ساخت تجربي و معنايي ويژه سخن مي

ها و سوسور ريشه دارد. وي مانند آن 20ياكوبسن در بحث هوسرلة ناپذير است. نظريجدايي
كند. در واقع ل متن بررسي ميمتن ادبي را از محيط و شرايط پديد آمدن آن جدا و در داخ

 
18

 http: //contem porary lit.ihcs.ac.ir/article_2200. htm l  
19 https ://j ls.um .ac.ir/index. php/ literary/article/view/4185  
20
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در شعر به  به همين دليل شناختي است،روش بررسي زبان شعر، روش مطالعات زبان
-؛ زيرا زبان شاعرانه زبان پيامشودپرداخته مي معناييو  دستوري، واژگانيبررسي آوايي، 

ساسي هر هاي اصلي و اابهام يكي از ويژگي«آميز است و هاي غيرمستقيم، رمزآلود و ابهام
-370: 1966(ياكوبسن، 22»و درحقيقت يكي از نتايج اصلي شاعرانگي است 21پيام خودگراست

371.(  
كند و به بررسي تحليل ساختاري پيش از هر چيز به صور و فرايندهاي شعري توجه مي

پردازد. از ديگر هاي مختلف متن ميساختار اثر، نظم خاص آن، انسجام دروني و پيوند بخش
اي كه از متن استنتاج يابيم كه نبايد تنها به مفهوم اوليهدد تحليل ساختاري درميسو، به م

- ) مطالعة شعر مستلزم تلاش ذهني و جست9ب: 1383شود، بسنده كرد. به گفتة قويمي (مي

وجوي مفاهيمي است كه شاعر يا نويسنده، آگاهانه يا ناآگاهانه، در بطن آفرينش خود 
  گنجانده است. 

  

  ة مطالعاتي. پيكر4

است كه در  زمستان ةاثر مهدي اخوان ثالث، برگزيده از مجموع »اي از شب قصه« شعرِ
به منظور تحليل و بررسي شعر است. دليل انتخاب اين   سروده شده 1334ماه فروردين
 23؛ زيرا بر اساس نظر ياكوبسناست  آنكوتاهي  دليلنخست بهشناختي زبانـ  ساختاري

اي برخوردارند؛  خواننده تا پايان خوانش شعر، ابتداي آن را  كيفيت ويژهاشعار كوتاه از «
تأثير ابيات  رسد هنوز تحت آورد و هنگامي كه خوانش آن به اتمام مي كاملاً به خاطر مي
نيز مفاهيم عميق  كوتاهترديد در بطن اين شعر  اما بي .(1984:133)» نخستين آن است

به مدد اين تحليل بتوانيم مفاهيم پنهان را از پس پرده بيرون اند كه اميد است  فراواني نهفته
   گر سازيم. تري جلوه هاي شعر را به طرز نمايان و زيبايي يمآور

  

  اي از شب قصه
  ست.ا  شب

  خورده و تاريك. شبي آرام و باران
  اي مهجور. خفته غمگين كلبه ،غم كنار شهر بي

 
21

 Self-focused message  
22

مقاله است.    نده  ار   ترجمه از نگ
23

. Jako bson  
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  آيد به گوش از دور، هاي سگي ولگرد مي فغان
  شود نزديك. ي مييكرداري كه گوه ب
  

  ،ردهايي ز تراود گاه و بيگه قطره پيرش مي اي كز سقف درون كومه
  زني با كودكش خوابيده در آرامشي دلخواه.

داو گاه لبخندي، ةد بر چهرو  
  يندي.اكه گويد داستان از باغ رؤياي خوش

  پردرد: گويد به خود در ساكت نشسته شوهرش بيدار، مي
  "امروز، فردا را چه بايد كرد؟ گذشت"- 
  

  كنار دخمه غمگين،
  ست.ا  سگي با استخواني خشك سرگرم

  خندند؛ مي گويند و  دو عابر در سكوت كوچه مي
  ست.ا  انگيزي دگر گرم دل و سرشان به مي، يا گرمي

  
  ست. ا شب

  آسوده اما با سحر نزديك. رحم و روح شبي بي
  گريد دگر در دخمه سقف پير. نمي

  استخواني خشك چون شكست وليكن
  بدندان سگ بيمار و از جان سير؛

  گريد. زني در خواب مي
  نشسته شوهرش بيدار.

  خيالش خسته، چشمش تار.
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  . بحث و بررسي5

  . عنوان شعر5-1

شود. عنوان ريزمتني است در بررسي ساختاري، عنوان هر شعر اصل زايشي متن شمرده مي
). Adam,1989:34وضيح، يادآوري و ارزش گذاري (كه سه نقش متفاوت بر عهده دارد: ت

مفهوم نخست  اند. دو مفهوم است كه به يكديگر پيوند خورده ةعنوان اين شعر دربرگيرند
ساختار روايي شعر است و مفهوم دوم يعني  ةدهند است كه به معناي داستان و نشان »قصه«
شيوة موردعلاقة سازد.  ياي است كه تاريكي و سياهي را به ذهن متبادر م پديده »شب«

اللفظي كلمه و مفهوم مجازي آن است زمان از مفهوم تحتشاعران معاصر، استفادة هم
)Jakobson,1977:19 .(كه اين شعر  كردتوان از همين بررسي كوتاه چنين استنتاج  پس مي

 ةن پديدپردازد كه در دل اي اي طبيعي و اتفاقاتي مي ساختاري روايي دارد كه به توصيف پديده
حوادث اين  .عنوان شعر بيانگر زمان روايت نيز هست ،از ديگر سو .پيوندد وقوع ميهطبيعي ب

خوبي ديده چنانچه در عنوان به دهند. هنگام رخ ميشود شب قصه كه به زبان شعر روايت مي
  شود.  شود ارتباط معنايي بين عناصر مختلف به توليد معنا منجر ميمي

  

  شعرساختار . 2- 5

كنيم از چهار  چنانكه مشاهده ميو   است ع در چهار بند تشكيل شدهامصر 23شعر شامل اين 
يابيم كه بين بندهاي  سه بند زوج و تنها يك بند فرد است و با اندكي توجه درمي شعر،بند اين 

 .هاي دستوري است هخورد كه مربوط به مقول يي نيز به چشم ميها زوج و بند فرد تفاوت
در بند فرد  ،كار رفته در اين بندها مربوط است. درواقعهاي افعال به ت به فاعلتفاوت نخس

اما در بندهاي زوج علاوه بر  ؛هاي سگي ولگرد) اند (شب، كلبه، فغان ها همه غيرشخصي فاعل
هاي انسان نيز وجود دارند. وجه تمايز ديگر بند فرد با بندهاي  هاي غيرشخصي فاعل فاعل

دستوري صفت ملكي است. در بندهاي زوج شاهد وجود صفات ملكي زوج مربوط به ركن 
بند ، و در بند سوم: دل و سرشان، در بند دوم: سقف پيرش، كودكش، شوهرش؛ در هستيم

چيزي است كه در تنها بند فرد اين شعر يعني بند  امر اين .چهارم: شوهرش، خيالش، چشمش
   .علت توانايي معناسازي آن استهاهميت بررسي اين جنبه از شعر ب اول وجود ندارد.

كند. اين ساختارها در خلال و از ميان [ياكوبسن] بر ساختارهاي دوتايي متضاد تأكيد مي
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دهند؛ مانند زوج در برابر فرد، اشكال متنوع نحوي و نيز وزني در شعر خود را نشان مي
در نهايت ساختاري  خارج در برابر داخل [...]، مركز در برابر حاشيه. در ديدگاه او شعر

ويژه به بودن معنا يچندوجهدانيم كه در بسياري از مكاتب نقد ادبي، چندوجهي دارد. ما مي

24دهندة ارزش ادبي آن استدر شعر نشان
 .(Bradford, 1994: 34) 

با اندك توجهي به بندهاي اين شعر به وجود توازني بين بند نخست و بند پاياني 
د: نهاي اول اين دو بند دقيقاَ يكسان عاهاي اول است. مصر عاكرار مصرت كه ناشي از بريم مي پي

 »نشسته شوهرش بيدار«خورد عبارت  ست). تكرار ديگري كه در اين شعر به چشم مي ا (شب
بند پاياني نيز همين عبارت  7ع ابند دوم است و در مصر 5ع ااست كه بخش آغازين مصر

پردازد، بند دوم به  وصيف يك شب از آغاز تا پايان ميشود. از آنجا كه اين شعر به ت ديده مي
 نوعي به اوايل شب تعلق دارد و بند پاياني به توصيف اواخر شب و حوالي سحر پرداخته

توان نتيجه گرفت كه مرد در سراسر شب بيدار  از تكرار اين جمله در بند دوم و آخر مي .است 
   است.  اي خواب به چشمش راه نيافته بوده و حتي لحظه

منسجم و بسته است و  ساختاريدهندة نشانوجود دارد  اين دو بندتوازن بارزي كه بين 
هاي متباين و غيرتكراري بند آخر تقريباَ  عامصر ،در واقع. نشان از خودمركزگرايي متن دارد

 ؛آورد گرد هم ميشده است، اشاره  هابه آنعناصر و عواملي را كه در سه بند پيشين  ةهم
آورد. توصيف  ايم گرد هم  مي توصيفاتي را كه در بند يك و دو ديدهادامة بند پاياني يعني 

 شود و به محيط درون كلبه از بيرون به درون است، از محيط بيرون آغاز ميهمچنان صحنه 
در بند پاياني شاهد توصيف شب هستيم كه شود. به همين منوال  ها ختم مي رسد و به آدم مي

از سوي ديگر توصيف سقف كلبه و زني كه در خواب به سر  .وجود داشتدر بند اول نيز 
- هب ،برد و شوهرش كه بيدار است نيز پيش از اين در بند دوم به تصوير كشيده شده بود مي

وم مورد ددر بند تر پيشاستخواني خشك است  علاوه حضور سگ نيز كه در حال خوردن
توان  كلي مي طور بند آخر نيز حضور دارند. بهاين عناصر در  ةهماشاره قرار گرفته است و 

ها و عناصر قصه است. شايد بتوان چنين  گفت بند پاياني توصيف وضعيت پاياني شخصيت
نشان دادن طولاني بودن شب و نيز تكرار همين قصه در اين ساختار متصور شد كه هدف از 

تضادي است كه فضاي شعر در اين ميان بند سوم، داراي مفاهيم مهاي ديگر باشد.  تمام شب

 
24

ارنده مقاله است.   نگ تن از  م   ترجمه 
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سگ چيزي براي خوردن . كند؛ خلاف دو بند پيشين، پر از شادي است را دچار دگرگوني  مي
گو و عبورند. شايد بتوان گفت از وخندان در حال گفت ـ باران خلاف  ـ و عابران  است يافته

كردن سقف اين بند فضاي شعر دگرگون خواهد شد. تغيير در بند بعد، با سكوت سگ و چكه ن
است. » سحر نزديك«شود و بايد منتظر ماند تا به ساكنان آن هم برسد؛ زيرا   كلبه آغاز مي
شده، اكنون آرام گرفته و بدين ترتيب وحشت از  سگي كه در ابتدا نزديك ميصداي پارس 

غم عابران بيگوي وتوان گفت شود. از سوي ديگر، مي بين رفته و شادي است كه نزديك مي
غم قرار  غمگين كنار شهر بيكلبة بر بند نخست به حساب آورد كه تأييدي كوچه را  شاد در
  دارد. 

يعني در اين شعر شاعر به زبان  ؛ديدگاه شاعر در اين شعر ديدگاه شاهدي غيبگوست
-ميبلكه حكم ناظر سومي را دارد كه از بيرون به مناظر و رويدادها  ؛گويد خود سخن نمي

زيرا در سرتاسر شعر به هيچ عنوان  ؛كندميبان شعر توصيف و تشريح ها را به زو آن نگرد
 ؛ها و صفات ملكي مربوط به اول شخص مفرد وجود ندارد ضمير اول شخص مفرد يا شناسه

 ةهمها و  بلكه شاعر در جايگاه يك راوي داناي كل است كه به تمامي احساسات شخصيت
  است. آگاهرويدادها در تمام زوايا 

و  . زمان قصه در عنوان نيز آورده شدهشده استو مكان قصه نيز اشاره  زمان به  
شهري قرار  ةحوماي كه در  كلبه :است  بند اول مشخص شده 3ع امكان قصه هم از مصر

خود قابل بررسي است. دوربين نگاه  ةنوباست. فضايي كه در شعر ترسيم شده نيز به    گرفته
و فضاي شب و نماي  ضبط فضاي بيروني كلبه پرداخته شاعر در ابتدا در بند اول به ثبت و

است و در فضا   اي دورافتاده قرار گرفته بيروني شهر را توضيح داده كه در كنار آن كلبه
و است شود. سپس در بند دوم گويي شاعر وارد كلبه شده  هاي سگي شنيده مي صداي زوزه

اص يك راوي داناي كل به تصوير اوضاع و احوال دروني كلبه و ساكنان آن را با ظرافت خ
از چكه كردن سقف كلبه گرفته تا لبخند زدن زن در خواب و مونولوگ دروني مردي  ؛كشد مي

يابد. در بند سوم نگاه شاعر دوباره به بيرون  فردا خواب به چشمش راه نمي ةانديشكه از 
ر را نيز كه فارغ دهد و حضور دو عاب رود و خبر از ورود سگ به قلمرو داستان مي كلبه مي

به تصوير  ،برند از هر فكر و خيالي مشغول گفتن و خنديدن هستند و در مستي به سر مي
گردد و  شاعر دوباره به درون كلبه برمي ،كشد. در بند چهارم كه بند پاياني اين شعر است مي
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رت صوبهدهد. لذا چنانكه ديديم نگاه شاعر  آخرين وضعيت كلبه و ساكنانش را گزارش مي
و هر  هداي بين اين دو فضا انجام د تناوبي بين بيرون و درون كلبه در نوسان است تا مقايسه
  .كندطور كامل تشريح  لحظه تمامي رويدادهاي موجود در فضاي داستان را نيز به

  

  بررسي آوايي. 3- 5

ار ازيم و سپس تكردپر ها مي ابتدا به قافيه »اي از شب قصه«به منظور بررسي آوايي شعر 
 كار رفته در اين شعر را مطالعه خواهيم كرد.ههاي آوايي ب ها و ساير تكنيك ها و همخوان واكه

در شعر، هر تشابه ظاهري در صوت بايد با تكيه بر تشابه يا عدم تشابه در مفهوم ارزيابي 
  .)Jakobson,1963:240شود (

مهجور/   ،ك/ نزديكتاري؛ خورد بار قافيه به چشم مي 7 شعر،ع اين امصر 23درمجموع 
. بيدار/ تار  ،سير پير/ از جان  ،سرگرم/ گرم ،ينديالبخندي/ خوش ،زرد/ پردرد / كرد،   دور

ها يكسان ها همواره به يك گروه دستوري واحد تعلق ندارند و تعداد هجاهاي آن يهفاين قا
  ها نيز مشابه نيست.نبوده و نقش نحوي آن

 يها اين واژه .است 5و  2هاي  عامربوط به مصرنزديك  نخستين قافيه يعني تاريك/
است. /تاريك/ به گروه دستوري صفت تعلق    پديد آمده /ik/هجايي قافيه از تكرار دو واج دو

  كه  /نزديك/ بخشي از يك فعل مركب است. دارد در حالي
 اين قافيه از تكرار .است يعني مهجور/ دور 4و  3هاي  عاهاي بعدي مربوط به مصر قافيه
عامي   حال آنكه دور اسم ،است. /مهجور/ صفتي است دوهجايي  تشكيل شده/yr/ دو واج 

زيرا مهجور به  ؛است هجايي. اما از نظر مفهومي بين اين دو واژه نوعي توازن برقرارتكاست 
- ميقافيه مفهوم دوري و فاصله زياد را در ذهن تداعي  ةواژاست و هر دو   معناي دورافتاده

  . كنند
كرد است كه  يعني زرد/ پردرد/ 11و  10و  6هاي  عاهاي بعدي مربوط به مصر قافيه ةواژ

هجايي است. اين قافيه از تكهجايي، دومي صفتي دوهجايي و سومي فعلي تكاولي صفتي 
نخست نوعي توازن مفهومي مشاهده  ةواژاست. بين دو   آمده پديد /ard/تكرار سه واج 

از اين رو با  است؛ه بيانگر بيماري و كسالت و اندوه و درد رنگ زرد هموار زيرا ؛شود مي
توازن دارد. در  ،غم و درد و اندوه استة دهندنشانخود  ةنوبصفت پردرد كه آن هم به 
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كنند  هاي باران كه در اثر فرسودگي سقف كلبه به داخل نفوذ مي كلبه حتي قطره ةزدغممحيط 
 ،فرماست نيز بيانگر آرامش نيستي كه در كلبه حكماند، و سكوت زدهرمق و غم نيز زرد و بي

قافيه آخر اين گروه يعني فعل /كرد/ هم كه در قالب فعل  ةواژبلكه سكوتي است پردرد. 
بيانگر درماندگي و  ،هاي قصه است التزامي آمده و مربوط به مونولوگ يكي از شخصيت

  اندوه مرد است.
به  /andi/يندي از تكرار چهار واج اخوش ، لبخندي/9و  8هاي  عاهاي مصر قافيه ةواژ

ي  + دوم تركيب صفت ةواژي نكره است و  عام+  نخست تركيب اسم ةواژاست.   وجود آمده
عام   نكره. اين دو واژه از نظر مفهومي توازن دارند و آن مربوط به بار معنايي مثبت اسم

دو واژه نيز جالب توجه  نكره در انتهاي اين »ي«اما تكرار  ؛يند استالبخند و صفت خوش
نوعي  9و 8 و7ع  ااما سه مصر ؛رسد است. از سرتاسر اين شعر بوي غم و اندوه به مشام مي

 »ي«كاربرد  .است  كنند و اين آرامش براي خواننده عجيب و غيرمنتظره حس آرامش را القا مي
  گذارد.  نكره نيز بر غريب و ناآشنا بودن اين حس آرامش صحه مي

هر دو واژه صفت  شود. گرم مي ، سرگرم/16و  13هاي  عاي  مربوط به مصربعد ةقافي
-هب /garm/هجايي است. اين قافيه از تكرار چهار واج تكهستند كه اولي دوهجايي و دومي 

 .گر حس گرماست و با سرماي شب باراني در تضاد است اين قافيه تداعي .است  وجود آمده
اما عابران شهر  ؛گي و انجماد و سرما حكمفرماستزددرحقيقت در درون كلبه فضاي يخ

سراسر  ةكلببرند و توجهي به وجود  سر ميبهغم فارغ از اين سرما در شادي و مستي  بي
  اندوه و ماتم ندارند.

پديدار  /ir/ير نيز از تكرار دو واج س ، پير/ از جان20و  18هاي  عاهاي مصر قافيه ةواژ
هجايي است. به سهدوم صفت تركيبي  ةواژهجايي و كت ةساداول صفت  ةواژاست.   شده

ترتيب كه هر دو به نوعي به  به اين ؛لحاظ معنايي توازني ميان اين دو واژه برقرار است
مفهوم مرگ نزديكند. پير بودن سقف نشان از رو به زوال بودن آن دارد كه شاعر اين 

از جان سير هم سگي را  سگاست و   تشخيص نشان داده ةآرايكارگيري همضمون را با ب
ع پاياني امورد بررسي مربوط به دو مصر ةقافيآخرين  دهد كه مرگش نزديك است. نشان مي

است اين دو واژه   تشكيل شده /αr/اين قافيه از تكرار دو واج  ، بيدار/ تار است.23و  22يعني 
  ت.هجايي استكبا اين تفاوت كه اولي دوهجايي و دومي  ؛هر دو صفت هستند
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هاي مشترك در  شويم كه تعداد واج هاي موجود در اين شعر متوجه مي با بررسي قافيه
اما در  ؛هاي بندهاي بيروني يعني بندهاي اول و چهارم براي هر قافيه دو واج است قافيه

هاي مشترك بيش از دو واج است. اين امر  بندهاي دروني يعني بندهاي دوم و سوم تعداد واج
ها توجه كنيم در بندهاي اول و  عاشعر نيز تناسب دارد. اگر به طول مصربا ساختار كلي 

تر هستند.  ها بلندتر و طولاني عااما در بندهاي دوم و سوم مصر ؛ترندها كوتاه عاچهارم مصر
يعني بند اول كه سعي در توصيف فضاي حاكم بر قصه دارد از  ،راوي در آغاز داستان

ـ اما در بندهاي دوم و سوم  ؛هنگ بند اول تند استآو ضربهاي كوتاه استفاده كرده  عامصر
را كند هنگ آضربها را بلندتر و درنتيجه  عامصر ـ كه به روايت قصه به زبان شعر پرداخته

ها و فضاي  است. بند پاياني كه به نوعي به تشريح و توصيف وضعيت پاياني شخصيت  كرده
هاي كوتاه و  عاباز هم شامل مصر ،شود ب ميبندي نهايي محسو و جمعاست داستان پرداخته 

هنگ در بندهاي بيروني تند و در بندهاي آتند است. در واقع ضربهنگ آضرببنابراين 
تواند نميبندي گفتار است و چون گفتار از مفهوم خود سازمانآهنگ ضرب دروني كند است.

آهنگ ضربه اين دليل كه ب ؛نمايدميناپذير جدايياز مفهوم گفتار آهنگ ضربجدا باشد، 
همچنين قويمي  .)Meschonnic,1980:70بندي مفهوم در گفتار نيست (چيزي جز سازمان

مادام كه نويسنده به تعمق و تفكر گرايش دارد و يا به مشاهده و بيان افكار خود  «نويسد:  مي
  ).31الف:1383(» پردازد، ريتم نوشته تند و جملات كوتاهند مي

 پردازيم. مي »اي از شب قصه«هاي آوايي  ساير تكنيك ةمطالعآوايي، به  بررسي ةدر ادام
 دينب ،است  كار بردهبههايي كه اخوان ثالث به منظور ايجاد موسيقي شعر  برخي از شيوه

  شرح هستند:
  .ست)اع در ابتداي بندهاي اول و آخر: (شب اتكرار كامل يك مصر - 
هاي دوم بندهاي اول و آخر: (شبي آرام و  عاكاربرد دو ساختار بسيار مشابه در مصر - 
ست ا  ، اين در حالي آسوده اما با سحر نزديك) رحم و روح خورده و تاريك) و (شبي بي باران

است و آن اين است كه دو   انگيز ديگري نيز نهفته ع ظرافت بسيار دلامصر كه در همين دو
رسند، دو صفت  به پايان مي /m/هر دو با يك همخوان مشابه يعني »رحم بي«و  »آرام«صفت 

شوند  تمام مي /de/يكسان يعني  ةواكنيز با يك همخوان و يك  »آسوده روح«و  »خورده باران«
با يك واكه و يك  »نزديك«و  »تاريك«ند از اع نيز كه عبارتاهاي پاياني اين دو مصر و واژه
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 رسند. به اتمام مي /ik/همخوان يكسان يعني 

در غمگين ...)  ةدخم...)  و (كنار  غم ع: (كنار شهر بيار ابتداي دو مصرتكرار يك واژه د - 
 .21و  7هاي  عامصردر گريد)  (زني با كودكش ....) و (زني در خواب مي 12و  3هاي  عامصر

هاي،  هاي پياپي يا بسيار نزديك به هم: (شب، شبي، فغان عاآغازين در مصر ةواكتكرار - 
 21،19،17،16،13،8،7،6،4،2،1هاي  عامصردر بي، وليكن، زني) درون، زني، دود، سگي، شب، ش

 است. /a/ها  عااين مصر ةهمآغازين  ةواك

در   »شب، شبي، شب، شبي«هاي ديگر:  عاع در مصراتكرار همخوان آغازين يك مصر - 
كرداري،  ه، (ب/k/12و9و3هاي  عادر مصر(كنار، كه، كنار)  ، /š/ : 17و16و2و1هاي  عامصر

 ./d/ 15و14و 8و6هاي عادر مصر(درون، دود، دو، دل)  ،/b/  20و5هاي عادر مصر بدندان)

 غمگين هخفتغم،  ع: (كنار شهر بياهاي مختلف در يك مصر تكرار يك واژه در تركيب - 
 است.  كار رفتههب »غمگين«و  »غم بي«غم در دو تركيب  ةواژ 3ع امصردر  اي مهجور) كلبه

خندند)  ميگويند و  ميچه كوت كو: (دو عابر در سمصراعيك تكرار يك هجاي واحد در  - 
، (دل و سرشان به مي يا 17 مصراعدر آسوده ...)  رحم و روح بي بي، (ش14 مصراعدر 

 .15 مصراعدر ست)  ا مگر گرانگيزي د گرمي

م و رح : (شبي بيمصراعهاي نزديك به هم در يك  هاي مشابه در واژه تكرار واج- 
 هاي /ر/ و /ح/. : تكرار واج17 مصراعدر نزديك)  حرس آسوده اما با حور

در  : (خيالش خسته،...)مصراعپياپي در يك  ةواژچند  تكرار يك همخوان در ابتدايِ- 
تكرار  :18 مصراعدر سقف پير)  دگر در دخمهگريد  : تكرار همخوان /خ/. (نمي23 مصراع

 همخوان /د/.

بدين  ؛آرايي است وايي نهفته در اين شعر واجهاي آ يكي از زيباترين تكنيك ،از سوي ديگر
مفاهيمي را نيز القا  شرح كه اخوان ثالث با تكرار برخي آواها به غناي شعر افزوده و ضمناً

هاي موجود در اين شعر مربوط به بندهاي اول و سوم  آرايي ترين واجدمشهو است.  كرده
كه سگ در سه بند از اين شعر  يابيم است. اگر به حضور سگ در اين شعر توجه كنيم درمي

بند نخست، بند سوم و بند چهارم. در بند اول فقط  :ند ازاحضور دارد. اين بندها عبارت
 گوش/ مهجور/ شود: چهار بار شنيده مي /y/ ةواكرسد. در اين بند  صداي سگ به گوش مي

  گر صداي سگ است. اين واكه تداعيكه )  Mahdjyr/gyš/dyr/gyiiي (گوي دور/
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شود. در بند سوم شاهد حضور فيزيكي سگ هستيم،  ر بند دوم اثري از سگ ديده نميد
  را مشاهده كنيم: /s/آرايي همخوان  توانيم واج همين بند مي 2 مصراعاز طرفي هم در 

Sagi bα ostoxαni xošk sargarm ast     همخوان مصراعدر اين كه  /s/  چهار بار
  است.  تكرار شده

  خورد: به چشم مي /g/آرايي همخوان  سوم نيز واجبند  4 مصراعدر 
Delo saršαn be mej jα garmi angizi degar garm ast 

  است. چهار بار تكرار شده /g/نيز همخوان  مصراعدر اين 
شانزده بار  /a/ ةواكهشت بار و   /g/هفت بار و همخوان  /s/در كل اين بند همخوان 

اي در  را به طرز هنرمندانه »سگ«  ةواژ ةدهند تشكيلهاي  شاعر واج ،اند. درواقع تكرار شده
  تا حضور سگ را به بهترين شكل ممكن نمايانگر سازد.است  سرتاسر بند سوم به كار برده 

در آثار اخوان چشمگير است و  /s/نويسد بسامد واج   مي) 55ب:1383(قويمي  ،از سوي ديگر
   .كند با تداعي آن صوت باد را تداعي مي

است كه گاهي به تنهايي آمده و گاه  »گرم« ةواژديگر از رموز نهفته در اين بند تكرار  يكي
انگيزي/ گرم). اما اين تكرار چه  است: (سرگرم/ گرمي  در تركيب كلمات مركب ظاهر شده

بريم  هاي اين واژه در اين بند توجه كنيم پي مي رار واجكتواند داشته باشد؟ اگر به ت معنايي مي
نيز  /m/هشت بار و همخوان  /r/شانزده بار، همخوان  /a/ ةواكهشت بار،  /g/وان كه همخ

-به »مرگ« ةواژرا وارونه كنيم  »گرم« ةواژاگر  ،اند. از طرف ديگر هشت مرتبه تكرار شده

زيرا  ؛هماهنگي دارد آيد و اين مفهوم با مضامين موجود در اين بند و كل شعر دست مي
وجود كدها و رموز در آثار  اگر به ،درنتيجه .است »مرگ«گر مفهوم نيز القا »استخوان خشك«

رمزگذاري  ةشيون ثالث با اتوان مدعي شد كه اخو ادبي معتقد باشيم، مي آثار ويژهبهو هنري 
پس در اين بند حضور سگ با  ،است  و تكرار آواها سعي در القا كردن مفهوم مرگ داشته

يعني دو   aš/šaلاوه در سراسر اين شعر خوشه آواهاي عهب است.  مفهوم مرگ پيوند خورده
اند. با بررسي آوايي  در دفعات زيادي تكرار شده» شب»  ةواژة دهندتشكيلآواي نخست 

  است.  مرتبه تكرار شده 16آوايي  ةخوشيابيم كه اين  هجاهاي اين شعر درمي
است  /x/است همخوان   طور معناداري در اين شعر تكرار شده يكي ديگر از آواهايي كه به

تواند يادآور واپسين صداهايي باشد كه از  رسد. اين صدا هم مي مرتبه به گوش مي 17كه 
صداي شكسته شدن استخوان زير دندان  نيزشود و  گلوي فرد در حال احتضار شنيده مي
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ياكوبسن صوت بايد پژواكي از مفهوم باشد و عقيدة مگر نه آنكه به  كند. سگ را تداعي مي
گريزد تا با توسل به اصوات متناسب و ميهاي زباني نشانهاختياري جنبة شاعر همواره از 

  .)Jakobson,1963: 239-243هاي خود را به بيان آورد (انديشهالقاگر، حساسيت و 
  

  بررسي دستوري. 4- 5

ياكوبسن، دستور زبان در شعر همان نقشي را ايفا مي كند كه قواعد تركيبي گفتة بر  بنا 
 نخستينآنچه در  .)Jakobson,1977:101( بتني بر نظم هندسي نهفته يا آشكار، در نقاشيم

است كه آرايش  16و  1هاي  مصراعمشهود است توازن دستوري بين  نگاه به اين شعر كاملاً
 17و  2هاي  مصراعيكسان است: فاعل + فعل. از سوي ديگر در  كاملاً مصراعجملات اين دو 

رحم و  شبي بي خورده و تاريك/ رو هستيم: شبي آرام و بارانهفعل روب حذف ةپديدنيز با 
ها نيز كه فعل مركب وجود دارد بخش  مصراعاما با سحر نزديك. در برخي از سوده آ روح

آيد به گوش از دور) شاعر  ( ... مي :4 مصراعاست: مانند   غيرفعلي آن از بخش فعلي جدا شده
آورده و بخش غيرفعلي را برجسته سازي  »آيد به گوش مي«صورت بهرا  »آيد به گوش مي«

شود  مي«صورت بهرا » شود نزديك مي«شود نزديك)  : ( ... مي5 مصراعاست. يا در   كرده
  است.  و باز هم بخش غيرفعلي را برجسته كرده كار بردههب »نزديك

در  برده و مثلاً ها نيز شاعر باز هم نظم اركان جمله را از بين مصراعدر برخي ديگر از 
منتقل كرده و آن را  مصراعرا به آخر  »هايي زرد قطره«يعني  »تراويدن«فاعل فعل  6 مصراع

قرار دارد و  مصراعدر انتهاي  »لبخندي«هم فاعل يعني   8 مصراعاست. در   در قافيه قرار داده
بسياري از  رنظمي در جايگاه اركان جمله د است. اين بي  سازي شده به اين ترتيب برجسته

گويد  شسته شوهرش بيدار مين( 10 مصراعتوان به  خورد از آن جمله مي موارد به چشم مي
گريد دگر  (نمي 18 مصراع(گذشت امروز)،  11 مصراعبخش اول  به خود در ساكت پردرد)،

يعني حذف فعل،  ذكرشدهتنها بندي كه در آن موارد  در دخمه سقف پير) و ... اشاره كرد.
بند سوم است. در اين بند  ،خورد سازي به چشم نمي ي اركان دستوري و برجستهجايهجاب
اند و مانند روايتي ساده شاعر به شرح و توصيف  اجزا در جايگاه خود قرار گرفته ةهم

  است.  صحنه پرداخته
بريم كه زمان افعال  كار رفته در متن را بررسي كنيم پي ميههاي ب حال اگر زمان فعل
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 گويد/ تراود/ دود/ مي شود نزديك/ مي به گوش/يد آ ميل است مانند: است/ حا معمولاً
ماضي نقلي نيز  جانگريد. در اي مي گريد/ نمي است/ است/ خندند/ مي گويند/ مي گويد/است/ مي

بينيم بخش  است و چنانكه مي  ها پرداخته زيرا به توصيف صحنه ؛ارزش مضارع را دارد
توان مدعي شد كه راوي در حال  مي ،است. درنتيجه  شده اين افعال حذف ةهمدر » است«

قويمي به نقل آن است.  ةمشاهداي است كه در همان لحظه در حال  توصيف و تشريح صحنه
نمايي تصوير در سينما  اي مشابه با بزرگ آراگون كاربرد زمان حال در توصيف را پديدهاز 
است كه كاربرد زمان حال   بر اين عقيده (Adam,1989: 38)م داادر ادامه مي گويد داند و  مي

است و تحرك و پويايي مجدد بخشيدن به   بيش از آنكه روايت حادثه باشد بازسازي حادثه
آخر بند دوم  مصراعست امستثن. تنها موردي كه از اين قاعده )123 الف:1383(قويمي،  آن

 »گذشت«ل ماضي مطلق يك فع مصراعدر اين  .است (گذشت امروز، فردا را چه بايد كرد؟)
 مصراعكنيم اين  اما همانطور كه مشاهده مي. »بايد كرد«ّ التزاميوجود دارد و يك فعل وجه 

هاي داستان است از  داخل گيومه قرار گرفته و چون مونولوگ دروني يكي از شخصيت
گوي دروني مرد با خودش نشان از تنش عاطفي و وساختار كلي روايت مجزاست. اين گفت

نوعي تنش عاطفي در بيانگر گونه جملات  شك اينبي بودن خيالات او دارد. مشوش
  .)Grévisse,1961:126( بخشدميهيجاني به بيان ـ  اي حسيجنبهسخنگوست و 

دارد  دصورت منفي وجوهديگر اين است كه در سرتاسر شعر تنها فعلي كه ب ةمسئل
 مصراعپير). اين فعل در ابتداي گريد دگر در دخمه سقف  است (نمي 18 مصراعمربوط به 

شود. شايد دليل اين  سازي مي كند برجسته دليل جايگاه مهمي كه اشغال ميبهقرار دارد و 
جو وجست »اما با سحر نزديك ...«قبل يعني  مصراعسازي را بتوان در بخش پاياني  برجسته

است. در   تصوير كشيدهمتوالي از اميد و نوميدي را به  ةسلسلشاعر در بند پاياني يك  .كرد
كارگيري هسپس با ب ،گر مفهوم نوميدي است رحم را به تصوير كشيده كه تداعي ابتدا شب بي

تاباند و در پي آن  اثر نزديك شدن سحرگاه به فضاي داستان مي برنور اميدي را  »اما«لفظ 
صويرسازي و با ت دهد خبر از بند آمدن باران و قطع نفوذ قطرات باران از سقف كلبه مي

هاي  صورت به پايان رسيدن گريهبهادبي تشخيص اين صحنه را  ةآرايزيبايي با استفاده از 
 و«پي اين نويد روشنايي و اميد، شاعر دوباره با كاربرد لفظ  اما در ؛كشد سقف به تصوير مي

 كند و گريستن زن در خواب باز هم فضاي نااميدي را ترسيم مي 19 مصراعدر ابتداي » ليكن
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كلمات ربط » وليكن«و » اما«. كلمات دكن ميرا به شكستن استخوان زير دندان سگ تشبيه 
 سازيكه مبين رد انتظارات و مفروضات قبلي هستند. اين كلمات با برجسته تقابلي هستند

(نغزگوي  دهندميرويداد بند دوم، آن را در تضاد با بند اول و اطلاعات قبلي قرار 
  ).250:1391كهن،
  

  معنايي ـ بررسي واژگاني . 5- 5

كند اين است كه در تمامي بندهاي اين  توجه مي ، جلبيكي از نكاتي كه از نظر كاربرد واژگان
هايي از اعضاي بدن  بخش ـ نظر از چگونگي كاربرد واژه در تركيبات يا مشتقاتصرف ـ شعر

  چشم. دندان/ سر/ دل/ چهره/ شوند: گوش/ نام برده مي
 مختلف به كار رفته هايروشاز مضاميني است كه در اين شعر به مفهوم خواب يكي 

 »خفتن«گيري فعل كاربهتشخيص و  ةآراياستفاده از  است. در بند اول شاعر سكون كلبه را با 
براي زن و  »ندخوابي«است. در بند دوم باز هم مضمون خواب در قالب فعل   نشان داده
است. در بند پاياني باز هم   كار رفتههرؤيا بخواب در مفهوم مثبت آن يعني و كودكش 

پس اينجا خواب كابوسي  .گريد اما اين بار زن در خواب مي ؛خورد مضمون خواب به چشم مي
است دهشتناك. اما چرا رؤياي شيرين زن در بند دوم به كابوسي چنين هولناك در بند 

خواب آرام او را آشفته است؟ چه تغييري در وضعيت زن حاصل شده كه   چهارم تبديل شده
اما در بند چهارم ديگر خبري از كودك  ؛است  است؟ در بند دوم زن با كودكش خوابيده  كرده

جو كرد كه ميان اين دو بند واقع ونيست، راز اين ناپديد شدن كودك را بايد در بندي جست
ابتداي  در. است  وارد فضاي داستان شده »سگ«يعني بند سوم. در بند سوم  ؛است  شده

در بند سوم  .اما در حال نزديك شدن به كلبه بود ؛رسيد داستان فقط صداي سگ به گوش مي
يي گفتيم بند سوم سراسر مضمون ااست و چنانكه در بررسي آو  سگ به كنار كلبه رسيده

هاي داستان زن، شوهر و كودك بودند  اما مرگ چه كسي؟ شخصيت ؛كند را تداعي مي »مرگ«
ها وجود  اين شخصيت ةهمبه خواننده معرفي شدند، آيا در بند پاياني نيز  كه در بند دوم

و آن كودك است.   ها حذف شده يكي از شخصيت .منفي است پرسشدارند؟ پاسخ به اين 
تمامي فقر و اندوهي كه بر  با وجودشايد بتوان گفت در بند دوم كه كودك حضور داشت، 

ديد و لبخند بر لب  مي شيرينيو در خواب رؤياي زن اندوهي نداشت  ،فضاي كلبه حاكم بود
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 .بندد شود اين آرامش رخت برمي اما به محض اينكه در بند سوم سگ وارد داستان مي ؛داشت
است و در پايان نيز به بيمار   از استخواني خشك نام برده از سوي ديگر در كنار سگ شاعر

اي كه به ذهن هر كسي  زينهدرمورد بيماري سگ اولين گ .است  بودن سگ اشاره كرده
ها اسكلت و  در ذهن ،است  استخوان خشك هم كه جايگزين كودك شده .رسد هاري است مي

توان مدعي شد مضمون مرگ كه در بند سوم  كند. آيا مي درنتيجه مفهوم مرگ را تداعي مي
اين است و در پي   است مربوط به كودك است و استخوان خشك هم متعلق به او بوده  نهفته

گريستن زن از يك  است؟  فاجعه است كه آرامش و رؤياي زن به كابوسي هولناك تبديل شده
سو و گريستن سقف پير دخمه از سوي ديگر، خوابيدن زن از يك سو و خفتن كلبه از سوي 

  ديگر.
كار بهديگري كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه بسياري از صفات توصيفي  ةنكت

 سير/ رحم/ خسته/ ازجانغمگين/ پير/ پردرد/ بي ازجمله: ؛مفاهيمي منفي دارند رفته در شعر
خورده استفاده  آسوده و باران مهجور/ تاريك. حتي آنجا  كه براي شب از صفات آرام و روح

انگيز اين شب اشاره  به سكوت غم »آرام«زيرا  ؛كند اين صفات بار معنايي مثبتي ندارند مي
هاي داستان را نشان  رحمي آن نسبت به شخصيتاعتنايي شب و بي بي »آسوده روح«دارد، 

سازد. حتي وقتي  بودن شب نيز مفهوم گريستن را به ذهن متبادر مي »خورده باران«دهد و  مي
اين  كند،ميبرد يا خوشحالي عابران را توصيف ميكار بهرا  »غم بي«شاعر براي شهر صفت 

ـ بند دوم  اعتنايي به اندوه ديگران دارد. فقط در ان از بيبلكه نش؛ شادي مفهومي مثبت ندارد
صفات  ـ بيند كه با حضور كودك زن در آرامشي دلخواه خوابيده و رؤياي خوشايندي مي

  اي مستقيم دارد. چنانكه گفتيم با حضور كودك رابطه و اند  مثبت به كار رفته
  

   نتيجه. 6

ارتباطات كلمات واسطة ابط عميق مفاهيم به هدف از بررسي ساختاري، كشف نظام پنهان و رو
در يك متن است. در اين شعر اخوان توانسته در ساختاري صريح و شفاف غم و فقر را نشان 

با اينكه اين شعر ماند.  از ديد خواننده پنهان نمي توصيفات آن يتكلف شفافيت تصاوير و بيدهد.  
اين وزن و قافيه بر غناي  ره نيست و حتيبهبي، از وزن و قافيه است در قالب نو سروده شده

اند (توصيف  ها يكسان توزيع شدههمسان نبودن بندها، مفاهيم در آنبا وجود است.   آن افزوده
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توازن و تقابل بند نخست و بند پاياني توجه ما را به سمت  ،). همچنين4و  3، 1خانواده در بند 
مورد استفاده در اين آراية ست. بيشترين و انتهاي شعر محرز ابرد كه در ابتدا  تضادي مي

 كلبه، دور/ غمگين، شهر/ مرد، بي غم/ ها (زن/ ها و مكان شخصيتهمة شعر، تضاد است كه بين 
ها و  شخصيتكيد أتاست و آواها در ي ..) وجود دارد. اين شعر از نظر آوايي نيز غن.نزديك، و 
] فراواني yها حضور دارد مصوت [سگ در آنبراي مثال در بندهايي كه ؛ اند كار رفتهبهمفاهيم 

در سراسر  ša /ašآوايي خوشة گر پارس سگ گرسنه و بيمار است. نيز بيشتري دارد كه تداعي
توان گفت مي ،اند كار رفتههافعال در زمان حال ببيشتر كنند. از آنجا كه  شعر شب را تداعي مي

 گفتنينمايي دارد. است يا قصد بزرگ شاعر قصد بازگوكردن چيزي را دارد كه خود ناظر آن
اند. در نهايت بايد اذعان كرد  جز يك مورد، در صورت مثبت استفاده شدههافعال بهمة است 

اخوان در استفاده از كلمات و آواها بسيار موفق عمل كرده و ضمن حفظ زيبايي شعر و رعايت 
زيبايي بهاندن مفاهيم ضمني مفهوم شعر و رستأكيد ها در جهت قوانين عروضي، از توان آن

معنايي به ما نشان داد كه ـ  هاي آوايي، دستوري و واژگاني بررسي فراينداست.   بهره جسته
و مؤثر هستند اند كه در خلق زيبايي  هاي پنهاني در شعر شده پيدايش لايهسبب نظام كلمات 

   .نائل شويممعنايي شعر شبكة توانستيم به كشف 
  

  ها نوشت پي. 7
1. Les formalistes russes 

2. Roman  Jakobson  

3. Ferdinand de Saussure 

4. Claude Levi-Strauss 

5. Jacques  Lacan  

6. Michel Foucault 

7. Louis Althusser 

8. Umberto Eco 

9. Claud Bermond  

10. Julia Cristeva 

11. Gérard Genette  
12.  Jacques Derrida 

13. Dorothy Selz 
14. Vladimir Propp 

15. http://journas.pnu.ac.ir/article_277_71.html 

16. http://fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=158992 
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17. http://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=67329 
18. http://contemporarylit.ihcs.ac.ir/article_2200.html 
19. https://jls.um.ac.ir/index.php/literary/article/view/4185 
20. Husserl 

21. Self-focused message  

 ترجمه از نگارندة مقاله است.    .22

23. Jakobson 

  ترجمة متن از نگارندة مقاله است.   .24
  

  منابع. 8

  . تهران: مرواريد. زمستان). 1362( اخوان ثالث، مهدي •
ادبيات ». دوم آهوي كوهيهزارة تحليل ساختاري شعر «). 1394پيروز، غلامرضا ( •

  .44- 21. صص 3ش  .5س . پارسي معاصر
محمدسعيد حنايي ترجمة . اروپايي در عصر نوفلسفة ). 1379جني، و همكاران (تايشمن،  •

  تهران: مركز.. كاشاني
». برموننظرية بررسي ساختاري رمان كليدر بر اساس «). 1388( لي، كاووسحسن •

  .112- 95. صص 165ش . جستارهاي ادبي
. 1ش . رسيادب فا». بررسي و تحليل ساختاري شعر نظامي«). 1388سيف، عبدالرضا ( •

  .102-81صص 
 2ش  جستارهاي ادبي.)». (شاملو تحليل ساختاري شعر سپيد«). 1386طالبيان، يحيي ( •

  . 115- 85 ).  صص157(پياپي 
هاي نظريهبررسي ساختاري طرح داستان فريدون بر اساس «). 1394فتحي، امير ( •

  .232- 203. صص 31ش . 16د . زبان و ادبيات فارسينامة كاوش ». ساختارگرايان
خانه "ناتل خانلري و  "عقاب"تحليل ساختاري شعر «). 1391فروزنده، مسعود ( •

س . مطالعات داستاني». هاي برمون و گريماسنظريهنيما يوشيج بر اساس  "سريويلي
  .19- 5. صص 1ش . 1

  . تهران: هرمس.آوا و القا؛ رهيافتي به شعر اخوان ثالث الف).1383قويمي، مهوش ( •
  تهران: دانشگاه هرمزگان. نقد.بوتة شعر نو در ب). 1383قويمي، مهوش ( •
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  تهران: نيلوفر.. فرزانه طاهري. ترجمة مباني نقد ادبي). 1385گرين، ويلفرد و همكاران ( •
». اشتراك عيني در برخي اشعار احمد شاملو و نيمايوشيج«). 1391ملكي، ناصر ( •

  .256- 235. صص 4ش  .3د . زباني جستارهاي
-بررسي كلمات ربط تقابلي فارسي و چگونگي تكوين آن«). 1392داد (نغزگوي كهن، مهر •

  .265- 245). صص 16( 4ش . 4د . جستارهاي زباني». ها
 تهران: ماهي.. قادر رنجبري و ابوذر كرميترجمة . پست مدرنيسم). 1384وارد، گلن ( •
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